
 

گروه اقتصاد- اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته به‌طور عمده بر 
صادرات مواد خام، به‌ویژه نفت و گاز، استوار بوده است؛ الگویی 
که اگرچه درآمدهای بزرگی برای کشــور ایجاد کرد، اما همزمان 
اقتصــاد را در برابــر تحریم، نوســان قیمــت جهانــی و تکانه‌های 
سیاسی، آســیب‌پذیر ســاخت. اکنون با تغییرات سریع در نظم 
اقتصادی جهان، این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح است 
که آیا آینده اقتصاد ایران همچنان باید بر خام‌فروشــی اســتوار 

بماند یا زمان تغییر پارادایم فرا رسیده است؟

پایان عصر نفت یا پایان خام‌فروشی؟
سال‌ها این تصور در فضای جهانی تقویت می‌شد که دوران نفت رو به پایان است 

و کشورهای نفتی باید هرچه سریع‌تر ذخایر خود را بفروشند؛ اما تحولات بازار 

انرژی نشان داد جهان هنوز فاصله زیادی با حذف نفت و گاز دارد. حتی با رشد 

انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع بزرگ جهان همچنان وابستگی گسترده‌ای به 

فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و گاز دارند. بنابراین مسئله اصلی دیگر صرفاً 

»فروش نفت« نیست، بلکه نحوه تبدیل این منابع به قدرت اقتصادی پایدار است.

در همین نقطه اســت که بحث عبور از خام‌فروشــی معنا پیــدا می‌کند. تجربه 

اقتصادهای بزرگ نشان می‌دهد قدرت واقعی نه در مالکیت منابع خام، بلکه 

در توانایــی تبدیل آن‌ها به زنجیره‌هــای ارزش، فناوری، صنعت و شــبکه‌های 

تجاری نهفته است. آلمان منابع طبیعی گسترده‌ای ندارد، اما یکی از بزرگ‌ترین 

قدرت‌های صنعتی جهان اســت. چین نیز بخش مهمــی از جهش اقتصادی 

خود را نه از مســیر فروش مواد خام، بلکه از طریق توسعه صنایع پایین‌دستی، 

لجستیک و پیوند با زنجیره‌های جهانی تولید به دست آورد.

برای ایران نیز مسئله اصلی این است که آیا می‌خواهد صرفاً صادرکننده انرژی 

باقی بماند یا می‌تواند به هاب صنعتی، ترانزیتی و اقتصادی منطقه تبدیل شود. 

پاسخ به این پرسش، نیازمند تغییر در نگاه توسعه‌ای کشور است.

از فروش نفت تا خلق زنجیره ارزش
یکی از مهم‌ترین محورهای این تحول، توســعه صنایع پایین‌دســتی و تکمیل 

زنجیــره ارزش انرژی اســت. کشــوری بــا منابــع عظیم نفــت و گاز، اگــر تنها 

صادرکننده ماده خام باقی بماند، بخش بزرگی از ظرفیــت اقتصادی خود را 

از دست خواهد داد. در مقابل، توسعه پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها، صنایع 

پتروشــیمی و صنایع وابســته می‌تواند ارزش افزوده بسیار بیشتری نسبت به 

صادرات خام ایجاد کند.

در واقع تفاوت اصلی میان اقتصاد خام‌فروش و اقتصاد صنعتی در همین نقطه 

شــکل می‌گیرد. اقتصاد خام‌فروش درآمد خود را از استخراج منابع به دست 

می‌آورد، اما اقتصاد صنعتی از تبدیل همان منابع به شــبکه‌ای از محصولات، 

خدمات و فناوری خلق ثروت می‌کند.

در کنــار انرژی، موقعیــت جغرافیایی ایــران نیز یک مزیت کم‌نظیر محســوب 

می‌شــود. قرار گرفتن در مســیر کریدورهــای شــمال ـ جنوب و شــرق ـ غرب، 

دسترسی همزمان به خلیج فارس، دریای عمان، آسیای مرکزی و قفقاز، این 

امکان را فراهم می‌کند که ایران تنها یک مسیر ترانزیتی نباشد، بلکه به مرکز 

اتصال تجارت، صنعت و لجستیک منطقه تبدیل شود.

توسعه غیرمتمرکز؛ عبور از الگوی قدیمی
در این میــان، برخی تحلیلگران معتقدند ایران برای جهــش اقتصادی باید از 

الگوی توسعه متمرکز و بزرگ‌مقیاس که طی دهه‌های گذشته بر اقتصاد کشور 

حاکم بوده، فاصله بگیرد و به توسعه غیرمتمرکز و کوچک‌مقیاس روی بیاورد؛ 

البته توسعه‌ای که بر پایه آمایش سرزمین و مزیت‌های منطقه‌ای طراحی شود.

بر اســاس این نــگاه، آینده اقتصــاد تنها در چند پــروژه عظیــم دولتی خلاصه 

نمی‌شود. توسعه پالایشــگاه‌ها و پتروپالایشــگاه‌های کوچک‌مقیاس، ایجاد 

نیروگاه‌های پراکنده، تقویت زنجیره‌های تولید محلی و شکل‌گیری گروه‌های 

رقابتی کوچک در صنایع مختلف از جمله خودروسازی می‌تواند ساختار اقتصاد 

را منعطف‌تر و مردمی‌تر کند.

مزیت این الگو در آن است که علاوه بر توزیع متوازن‌تر فرصت‌های اقتصادی، 

وابســتگی کشــور به چند مرکز محدود صنعتــی را کاهش می‌دهــد و امکان 

مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی را فراهم می‌کند. 

بسیاری از اقتصادهای موفق آسیایی نیز بخش مهمی از رشد صنعتی خود را 

بر شبکه‌ای از بنگاه‌های کوچک و متوسط بنا کرده‌اند؛ بنگاه‌هایی که در کنار 

یکدیگر زنجیره‌های بزرگ تولید را شکل می‌دهند.

در ایران نیز سرمایه انسانی جوان و تحصیل‌کرده می‌تواند موتور چنین تحولی 

باشد. بدون فعال شدن ظرفیت شرکت‌های کوچک و متوسط، استارت‌آپ‌ها 

و شبکه‌های تولیدی مردم‌پایه، عبور از اقتصاد خام‌فروش دشوار خواهد بود.

تهاتر ارزش؛ مدل جدید همکاری اقتصادی
در کنار اصلاح الگوی توسعه، نوع تعامل اقتصادی ایران با جهان نیز می‌تواند 

دستخوش تغییر شود. در این چارچوب، برخی کارشناسان از مدلی سخن 

می‌گویند که در آن انرژی، بازار و ژئوپلیتیک ایران نه به شــکل خام، بلکه در 

قالب »تهاتر ارزش« وارد همکاری‌های بین‌المللی شود.

در همین چارچوب، برخی صاحبنظران از جمله »تمنایی« دانشیار دانشکده 

مهندسی حمل‌ونقل دانشگاه صنعتی اصفهان معتقدند اگر چین به نفت و 

انرژی ایران نیاز دارد، این همکاری نباید صرفاً به فروش نفت محدود بماند. در 

مقابل، ایران می‌تواند مشارکت فعال چین در توسعه زیرساخت‌های داخلی را 

مطالبه کند؛ از نوسازی شبکه ریلی و فعال‌سازی کریدور شرقی  ـغربی گرفته 

تا پیوند دادن طرح »یک کمربند ـ یک راه« با مسیر ایران و حتی مشارکت در 

توسعه صنایع پیشرفته داخلی.

همین منطق درباره اروپا نیز قابل طرح اســت. اگر آلمان به گاز طبیعی نیاز 

داشته باشد و ایران مازاد قابل صادرات در اختیار داشته باشد، این همکاری 

می‌تواند در ازای سرمایه‌گذاری در زیرســاخت انرژی‌های نو شکل بگیرد؛ 

از توســعه نیروگاه‌های خورشــیدی و بادی در شــرق ایران گرفتــه تا انتقال 

فناوری‌های مرتبط با انرژی پاک.

در ســطح منطقه‌ای نیز ظرفیت‌های گســترده‌ای وجود دارد. کشورهای 

محصور در خشکی آسیای مرکزی و افغانستان برای دسترسی به آب‌های 

آزاد به مســیرهای امــن و پایدار نیــاز دارند. ایــران می‌تواند ایــن موقعیت 

ژئوپلیتیک را به بستری برای خلق زنجیره‌های ارزش مشترک تبدیل کند؛ 

از همکاری در زنجیره پنبه ازبکســتان گرفته تا اتصال معادن افغانستان، 

گوگرد ترکمنســتان و ظرفیت‌های کشــاورزی قزاقســتان به شــبکه‌های 

ترانزیتی و صنعتی ایران.

در چنین مدلی، اقتصاد ایران صرفاً صادرکننده نفت و گاز نخواهد بود، بلکه 

به گرهی در شبکه تجارت، انرژی، صنعت و لجستیک منطقه تبدیل می‌شود؛ 

جایگاهی که می‌تواند قدرت اقتصادی کشــور را بســیار فراتر از درآمدهای 

خام‌فروشی گسترش دهد.

پیش‌شرط‌های یک دگردیسی اقتصادی
با این حال، تحقق چنین چشــم‌اندازی بدون اصلاحات ســاختاری ممکن 

نخواهد بود. نظام بانکی، سیاست‌های ارزی، شیوه تأمین مالی تولید، امنیت 

ســرمایه‌گذاری و ثبات قوانین از جمله عواملی هستند که می‌توانند مسیر 

توسعه زنجیره‌های ارزش را هموار یا مسدود کنند.

پرسش اصلی پیش روی اقتصاد ایران این است: آیا کشور همچنان می‌خواهد 

صادرکننده مواد خام باقی بماند، یا می‌خواهد نفت، گاز، موقعیت جغرافیایی 

و سرمایه انسانی خود را به اهرم خلق قدرت اقتصادی تبدیل کند؟ پاسخ به این 

پرسش، مسیر اقتصاد ایران در دهه‌های آینده را تعیین خواهد کرد.

فرمول دگردیسی خام‌فروشی
چگونه ایران می‌تواند از اقتصاد مبتنی بر فروش منابع خام به اقتصاد خلق ارزش عبور کند؟
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بازار داغ دلار بانکی
 اختلاف ۵ تا ۶ هزار تومانی با بازار آزاد، تقاضا 

برای دلار توافقی را بالا برده و پیاده‌رو دلالان ارز را 
خلوت کرده است

با آغاز عرضه »دلار توافقی« در برخی بانک‌ها، مقابل شعب ارزی ناگهان 

شلوغ شد. بسیاری از شهروندان از ســاعات اولیه روز با در دست داشتن 

کارت ملی و کپی آن در صف می‌ایســتند تا شــاید بتوانند سهمیه سالانه 

هزار دلاری خود را دریافت کنند؛ دلاری که چند هــزار تومان ارزان‌تر از 

بازار آزاد فروخته می‌شــود و همین اختلاف قیمت، انگیزه اصلی هجوم 

متقاضیان به بانک‌هاست.

عرضه محدود در برابر تقاضای بالا
طبــق بخشــنامه بانــک مرکــزی، بانک‌هــای ملت، تجــارت و صــادرات 

موظف‌اند دلار توافقی را از ســاعت ۱۱ صبح ـ زمان کشــف نرخ ـ تا پایان 

ساعت اداری عرضه کنند. با این حال گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد 

حجم مراجعه‌کنندگان به‌قدری بالاست که عملًا بخش عمده معاملات در 

بازه‌ای حدود دو ساعت، یعنی بین ۱۱ تا ۱۳ انجام می‌شود.

به گزارش ایســنا، همین موضــوع باعث شــکل‌گیری صف‌های طولانی 

مقابل برخی شعب شده است. بسیاری از مراجعه‌کنندگان ساعت‌ها در 

انتظار می‌مانند، اما با نزدیک شدن به پایان فعالیت بانک، هنوز نوبتشان 

نرسیده و ناچارند دست خالی به خانه برگردند و شــانس خود را روز بعد 

امتحان کنند.

اختلاف قیمت با بازار آزاد
در معاملات دیروز )یک شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵(، نرخ دلار توافقی 

در بانک‌ها حدود ۱۶۷ هزار تومان ثبت شد؛ این در حالی است که در بازار 

غیررسمی، دلار با قیمت حدود ۱۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شود.

این فاصلــه قیمتی حــدود ۵ تــا ۶ هــزار تومانی باعث شــده بســیاری از 

شهروندان برای دریافت سهمیه ســالانه ۱۰۰۰ دلاری خود به بانک‌ها 

مراجعه کنند؛ سهمیه‌ای که تنها با ارائه کارت ملی در اختیار متقاضیان 

قرار می‌گیرد.

رکود در بازار آزاد ارز
در سوی دیگر، مشــاهدات میدانی از محل‌های سنتی خرید و فروش ارز 

نشــان می‌دهد بازار آزاد با رکودی محســوس مواجه شــده است. برخی 

دلالان از کاهــش قابل توجه حجــم معاملات خبر می‌دهنــد و می‌گویند 

بخش زیادی از تقاضا به سمت خرید دلار توافقی از شبکه بانکی هدایت 

شده است.

چشم بازار به اخبار سیاسی
فعالان بازار ارز معتقدند در شــرایط فعلی، پیش‌بینی روند قیمت‌ها بیش 

از هر زمان دیگری به تحولات سیاســی گره خورده اســت. بــه گفته آن‌ها، 

تحلیل‌های فنی تا حد زیادی جای خود را به رصد اخبار بین‌المللی داده و 

معامله‌گران بیش از هر چیز تحولات سیاسی و اقتصادی را دنبال می‌کنند.


